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 62جلسه   تفسیر سوره مائده،*

  1«نیالطاهر هوَآلِ مُحَمَّدٍ دنایس یعل اللَّهِ یوَصل نسَتعَینوَبِه  میالرح الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 وَ بشَيیرٍ  مِنْ جاءَنا ما تَقُولُوا أَنْ الرُّسُلِ مِنَ فَتْرَةٍ  علَى لَكُمْ یبَُیِّنُ رسَُولُنا جاءَكُمْ قدَْ الْكِتابِ أهَْلَ یا

 اذْكُيرُوا  قَيوْ ِ  یا لِقَوْمِهِ  مُوسى قالَ وَإِذْ (11) قدَیرٌ ءٍ شَیْ كُلِّ  علَى وَاللَّهُ وَنذَیرٌ بشَیرٌ جاءَكُمْ فَقدَْ نذَیرٍ لا

 یيا  (62) الْعيالمَین  مِنَ أَحدَاً یُؤْتِ لَمْ ما وَآتاكُمْ مُلُوكاً وجََعَلَكُمْ أَنْبِیاءَ فیكُمْ جَعَلَ إِذْ عَلَیْكُمْ اللَّهِ نِعمَْتَ

 ( 61) « خاسِرین فَتَنْقَلِبُوا أَدبْارِكُمْ  علَى تَرْتَدُّوا ولَا لَكُمْ اللَّهُ كتََبَ  الَّتی الْمُقدََّسَةَ الْأَرْضَ ادخُْلُوا قَوْ ِ

 سوه بقره فهرست تفصیلی قرآن

 مائيده   كيه مینه را داشيته باشيیم كيه سيوره مبار    ز باید این پیش .سرفصل خاصی است 11  هآی

اسيت. در   بحث ولایيت و وصيایت   سوره طرح اصلی این كه نازل شده است. استای   آخرین سوره

حقیقت مشهورترین آیات مربوط به ولایت را شما در این سوره دارید و اگر ایين سيوره را بيه نيا      

آتش و دور كردن از این سوره است كه معنای انقاض از آتش است  كه یكی دیگر از اسامیمنقضه 

هایی  مائده از آن سوره  سورهگذاری این سوره به منقضه سرّی است. از آن جایی كه  نا خود  است،

 یالتي  السيوره  یف»گفتند:  . این را میاسامی را گذاشته باشندائمّه این  آید كه به نظر نمی بوده كه

در آن  آن داسيتان مائيده   چون كيه مي  ً   «مائدهال هایف ذكَرُیُ یالت السوره یف» ،«البقره هایف ذكَرُیُ

و یک چیزی م ل كيد بيوده   مائده دارد ای كه  گفتند در همان سوره می برای یک عده جالب بوده،

كند م  ً راجع به افطياری و... باشيد و عليی     مائده را نخوانده باشد، فكر می  اگر كسی سورهاست. 

 !رد گيم كيردن اسيت    هيا  ایين القاعده راجع به خوردن باشد در صورتی كيه واقعياً در ایين سيوره     

 جا به دقت ردن است و طرح مباحث یهود آنبقره برای رد گم ك  طور كه اسم گاو برای سوره همان

ی بقيره را   یعنی اگر كسيی سيوره   ؛فهرست تفصیلی كلّ قرآن است سوره بقره انجا  گرفته است و

 شود.  مسلطّ شود، بر كلّ قرآن و مفاهیم كلّ قرآن مسلطّ می
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راز و در این ف جا كام ً جدّی است ت از آن اول كه آمدیم طرح مبحث ولایت در اینبه هر جه

اهل كتاب است كه حالا چرا خطياب   دارد كه خطاب به «فترت از رسل»و عبارتی به عنوان   نكته

 به اهل كتاب است، این خود یک مطلبی است كه در آینده خواهد آمد و قب ً بحث آن بوده است.

 ميِنْ  جاءنَيا  ما تَقُولُوا أَنْ الرُّسُلِ مِنَ فَتْرَةٍ  علَى لَكُمْ یبَُیِّنُ رسَُولُنا جاءَكُمْ قدَْ الْكِتابِ هْلَأَ یا (:11)

  * قدَیرٌ ءٍ شَیْ كُلِّ  علَى وَاللَّهُ وَنذَیرٌ بشَیرٌ جاءَكُمْ فَقدَْ نذَیرٍ ولَا بشَیرٍ

كه برای « الرُّسُلِ مِنَ فَتْرَةٍ  علَى لَكُمْ یبَُیِّنُ»آمد.  یعنی رسول ما برای شما ؛«رسَُولُناَ جاَءكُمْ قدَْ»

 أَنْ»كه نگویید این  و این« نذَیرٍ ولَا بشَیرٍ مِنْ جاءَنا ما تَقُولُوا أَنْ»شما بر فترة از رسول تبیین كند. 

كيه   ؛(172)نساء: « عَلیم ءٍ شَیْ بكُِلِّ لَّهُوَال تَضِلُّوا أَنْ لَكُمْ اللَّهُ یبَُیِّنُ» ؛ م ل آیه«تَقُولُوالا »یعنی « تَقُولُوا

 تيا  «نَيذیرٍ  ولَا بشَیرٍ مِنْ جاءَنا تَقُولُوا ما لا أَنْ»یعنی « تَقُولُوا أَنْ«. »تَضِلُّوالا  أَنْ»یعنی « تَضِلُّوا أَنْ»

 «قدَیر ءٍ شَیْ كُلِّ  علَى وَاللَّهُ وَنذَیرٌ بشَیرٌ جاءَكُمْ فَقدَْ» برای ما نیامد!نگویید كه بشیر و نذیر 

 انقطاع رسالت به معنی انقطاع حجت نیست

كنند، قرآن كه خود عبارت خاصی راجيع   های ك می معنی می طور كه كتاب فترة رسل را آن 

. سيجده اسيت    مباركيه   ل ندارد الاّ یک عبارت تقریباً نظیر و هم معنی با این در سيوره به فترة رس

 قَبْلِکَ مِنْ نذَیرٍ مِنْ أَتاهُمْ ما قَوْماً لِتُنذِْرَ رَبِّکَ مِنْ الْحَقُّ هُوَ بَلْ افْتَراهُ یَقُولُونَ ْأَ : »514ص  ،3ی  آیه

حق از بلكه  ؛«رَبِّکَ مِنْ الْحَقُّ هُوَ بَلْ» ها را ساخته است گویند: خود پیغمبراین می«  یهَْتدَُون لَعَلَّهُمْ

 ميِنْ  نَيذیرٍ  ميِنْ  أَتاهُمْ ما»كه قومی را انذار كنی كه  این تا ؛«قَوْماً لِتُنذِْرَ»جانب پروردگار تو هست 

 ها هدایت شوند.  باشد كه آن ؛«یهَْتدَُون لَعَلَّهُمْ»قبل از شما برای این قو  نذیر نیامده است  ؛«قَبْلِکَ

از رسل چیزی ندارد و در روایات نیز ما چندان چیزی  تفتر درباره یش از این تقریباً در قرآنب

بوده اسيت.   انقطاع رسالتكه  از رسل یعنی این ها این است كه فترت مستند به این و فقط نداریم

گویند. آبی كه در  می را حالت فترتحالت ضعف و  به معنای حالت ضعف است ی فترت خود كلمه

گوینيد كيه در    ميی « فيَاتِرٍ  مَياءُ »حقیقت از گرمای خود كاسته شده است و ولر  شده است به آن 
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گویند شيما هنگيا  روزه بيا آب فياتر      كه می گویند. این می« فَاتِرٍ ماَءُ»جود دارد كه به آن روایات و

ی گرمی بشریت و جهان هستند؛ یعنی تا به حال    است. انبیاء كه مایهافطار كنید منظور آب ولر

ر و . جهان یخ نكرد و جهان در حقیقت ولر  شد و این تعبیجهان یخ كرده باشد ای نبوده كه دوره

 ضعف رفت.  ،خدا است كه فترة رسل، كه جهان در این حالتخود اصط ح، اصط ح خاص 

ای كه ميدّ نظير ميا اسيت و در حيال خوانيدن آن هسيتیم، در         یک اشكالی در خود همین آیه

 مْلَكُ یبَُیِّنُ رسَُولُنا جاءَكُمْ قدَْ»ی مائده اشكالی هست و آن اشكال این است كه تا  مباركه  سورهی آیه

« نَيذیر  لا وَ بشَیرٍ مِنْ جاءَنا ما تَقُولُوا أَنْ»كه نگویید كه  شود، تا این گفته می«  الرُّسُل مِنَ فَتْرَةٍ  علَى

ی فترة رسل داشته  واقعاً دوره اگر آید اشكالی است كه بشیر و نذیر نیامد. اشكالی كه در ذهن می

ر چنین . قدرتِ ب«نذَیر ولَا بشَیرٍ مِنْ جاءَنا ما» احتجاج را بكند كه تواند این ، آن موقع بشر میباشد

كيه   فترة از رسل و ایين یک شاهد داخلی گذاشته است كه نشان دهد این تعبیر  را خدا احتجاجی

هيا اسيت و    حجيّت  ی بط ن دوره حجج نیستند، یا و كه رسل به معنای این نیست  رسل نیستند،

گیرد و شاهدهای داخلی  د آیه جلوی آن را میاگر چنین چیزی باشد خو كه بر بشر نیستحجت 

 گیرد. جلوی این تعبیر را می

گویم این تعبیر، چون تعبیر رسمی كتب ك می تقریباً این چنین چیزی است.  ببینید چرا می 

ای است  كنید تقریباً این چنین چیزی است كه دوره ی فترة از رسل را بررسی می یعنی شما دوره

گویا از طير  خيدا پیيا  و پیغيامی در      در عمق جاهلیت فرو رفته است وی ا بشر در یک دورهكه 

سجده و چيه    سوره  زند، چه آیه ه این تفكر دامن میخود این آیات تا حدّی ب دسترس بشر نیست!

 این آیه. 

ای به نا  فترة از رسل باشد  با شواهد داخلی خود آیه سازگار نیست، بله اگر دورهاین تعبیر اولاً 

تو بشیر و نيذیر نفرسيتادی.     ؛«نذَیر ولَا بشَیرٍ مِنْ جاءَنا ما»تا نگویند را گفته است: جا خدا آنچرا 

برای شما نذیر نیامد؟  ؛(8)ملک: «نذَِیرٌ یَأْتِكُمْ أَلَمْ»گوید:  آید و می همان حجّتی كه خدا در قرآن می
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را آن دوره؟ چيرا بحيث آن   نذیر نیامد. چي  بشیر و« رنذَی وَ بشَیرٌ جاءَكُمْ فَقدَْ»گویند:  ها می كه این

كيه  یعنی  !دیگر« الرُّسُلِ مِنَ فَتْرَةٍ»ی  یعنی دوره ؛اگر به این صورت باشد در بحث خاتمیت دوره؟

را گرفيت   یقه خيدا  توان  می«  الرُّسُلِ مِنَ فَتْرَةٍ »ی  كه از دوره« الرُّسُلِ مِنَ فَتْرَةٍ»اگر رسل نباشد 

گیرد  میآیه  جرولی جلوی این تعبیر را هم در داخل و هم در خا ،«نذَیر ولَا بشَیرٍ مِنْ جاءَنا ما»كه 

در  هميین اسيت(   شيود، باید اجتهادی با یكدیگر جميع   این كه آیات)،  یعنی مسائل خارجی آیه.

 را بیاورید!  57  یونس آیه  و سوره 534، ص 65  فاطر، آیه  مباركه  شما سورهخارج از این آیه 

 وَإِنْ»به عنوان بشیر و نذیر نازل كيردیم   ؛ تو را«نذَیراً وَ بشَیراً بِالْحَقِّ أَرسَْلْناكَ إِنَّا»(: 65)فاطر: 

آیيات محكيم    این جزءكه در آن نذیر باشد؛  هیچ امتی نیست مگر این ؛«نذَیر فیها خَ  إلِاَّ أُمَّةٍ مِنْ

  .كرده استكه خدا هیچ امتی را به حال خود رها ن یعنی این ؛قرآن است

خيدا   ؛«یُظْلمَُيونَ  لا وَهُمْ بِالْقسِطِْ بَیْنَهُمْ قُضِیَ رَسُولُهُمْ جاءَ فَإِذا رَسُولٌ أُمَّةٍ وَلكُِلِّ» (:57)یونس: 

در هر امتی رسول گذاشته است و در هر امتی خدا نذیر گذاشته است، دلیيل نيدارد كيه پیغمبير     

حالا این را ببینید كه « رَسُولٌ أُمَّةٍ وَلكُِلِّ»ست یا نه؟ رسول گذاشته ا آیا باشد. به این معنا است كه

با بحث خاتمیت تقریباً واضح است و رسول كه گذاشته است به این معنا نیست كه در هير قيومی   

افتد. بایيد ببینيیم    معلو  است كه این چنین اتفاقی نمی كند و در خاتمیت مبعوث مییک رسول 

در حقیقيت   ؟!كند كه رسول گذاشته اسيت  گذارد، ادعا می میچه چیزی است كه وقتی كه آن را 

كند كه ما رسول گذاشيتیم   گذارد این ادعا را می گذارد و وقتی آن را می در امت یک چیزی را می

 ماند.  رسول باقی نمی ها رسول آوردیم كه به استناد این آیه هیچ امتی بی ی امت و برای همه

 قرآن فرامکانی است

ال را به خصوص در فضياهای  ها این سؤ ا باز كنم ببینید؛ خیلیبحث فرعی ر من این وسط یک

ی انبیياء در خاورمیانيه    كه م  ً انبیاء متعلق به خاورمیانه هستند و همه این :پرسند دانشگاهی می
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هيا هيم    هند، چین، اروپيا و آمریكيا و... آن  در م  ً است، آیا    در قرآن شدهآمده است و بحث آن 

 ؟ ها ذكری به میان نیامده است ند؟ رسول داشتند یا نداشتند؟ اگر داشتند چرا از آنرسول دار

ی خاورمیانه نازل شده است به همین دلیيل   جواب آن، این است كه چون اولاً قرآن در منطقه

ی قرآن وابسته به منطقه هست یا وابسته به منطقه نیست؟ طبق این آیيات،   نیامده است پس آیه

  !را نگاه كنید572 ، ص78آیه  افر،غ  ، سورهم ل این آیه كه خیلی تصریح دارد البتّه آیاتی

این همه  ؛«عَلَیْکَ نَقْصُصْ لَمْ مَنْ وَمِنْهُمْ عَلَیْکَ قَصَصْنا مَنْ مِنْهُمْ ،قَبْلِکَ مِنْ رُسُ ً أَرسَْلْنا وَلَقدَْ»

هيا را تعریيف    عيده از آن  ی یيک  ی آن را برای شما تعریف كيردیم و قصيه   رسل فرستادیم و قصه

 « جاءَ فَإِذا اللَّهِ بإِِذْنِ إلِاَّ بِآیَةٍ یَأْتِیَ أَنْ لِرَسُولٍ كانَ وَما» نكردیم

شيود   وده اسيت، مگير ميی   رسالت و حجّت بي  ،آیاتی كه ما داریماین م ل  و خب طبق این آیه،

ه ماهیيّت اميت   در هير جيایی كي    .جّت باشد؟ پیا  رسل بوده است و همه جا هستزمانی بدون ح

منتهيای  رسيد   جيا ميی   ا  رسالت خدا و نذیر و رسول آنجا باشند، پی و یک قومی این داشته است

ای یياد شيده    ی خاورمیانه نازل شده است و از انبیای خاورمیانيه  چون قرآن در این منطقه مراتب،

ه ما ایرانيی هسيتیم وقتيی    زند. مگر الآن ك نمی (67)سبأ: «لِلنَّاسِ كَافَّةً»ای به  است، این هیچ لطمه

كنیم مگر پیغمبر ایرانی در قرآن آمده است؟ ولی داستانی كه از پیامبران نقل شده اسيت   نگاه می

كيه حجيّت را تميا     و پوششی كه برای آن داستان پیغمبران آمده اسيت هميین پوششيی اسيت     

ت و ها اس رای عربكند كه م  ً پیغمبر یک عرب است و پیامبر ب اص ً احساس نمی كند،و آد  می

بيودن آن كياری    و عبيری  اصي ً بيه عيرب    .ابراهیم عربی است دستورات او دستورات عربی است!

كند و یيک مياجرای او را در پیيری و     در جوانی نقل می شكنی او را ت. یک ماجرای بتنداشته اس

اتير از زميان و   هيایی فر  داستان ها كند و همه این ح اسماعیل را نقل میكند و ذب میانسالی نقل می

گفتند  ها كه به عربی چیزی نمی آن گوید، كه ابراهیم و موسی چیزی می وقتی .ادبیات و... هستند

. ربی تبدیل كرده است و در اختیيار بشير گذاشيته اسيت    و قرآن را ترجمه كرده است و به متن ع
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مصير را   شين شود، یعنی الآن لوكی كند كه وقتی كه ذكر موسی می یعنی كسی واقعاً احساس نمی

و یک فیلم  یک سری هنرمند بازخوانی كنندد داستان موسی را توانن حتماً باید به خود بگیرد! می

یعنی بخواهد در لوكیشن مصير   اص ً ارتباطی به حضرت موسی نداشته باشد؛سینمایی بسازند كه 

ر از ادبیات تواند فرات می ها ی آن باشد. داستان یوسف، موسی و عیسی به همین شكل است و همه

 و رنگ و اقوا  و... گفته شود. 

های انبیاء خاورمیانيه   داستاندارند ها  ی خاورمیانه اهل كتابی هستند كه آن ببینید در منطقه 

ایين چگونيه    بران هند و چيین شيروع بيه گفيتن كنيد،     كنند و قرآنی كه بیاید از پیام را بازگو می

ببینند آیيا  كه  خواستند از اهل كتاب میفتند و ر مشركینی كه می اثبات كند؟ را شحقانیّت خود

هيای   الاهل كتاب به عنوان تجربيه و بيا سيؤ    و ؟!گویند یا نه ها را درست می داستان  مسلمانان آن

ای، هر موقيع   قضاوت عادلانه ! كه قرآن بارفتند كه آیا او پیغمبر است یا نه؟ مجرب نزد پیغمبر می

ی قلیل ؛ مگر(13)مائده: « مِنْهُم قَلِیلاًً إِلاَّ» ها خائن هستند  این :یدگو شود مدا  می از اهل كتاب یاد می

اهيل كتياب     ؛(113)آل عميران:  «یَتْلُون قائِمَةٌ أُمَّةٌ الْكِتابِ أهَْلِ مِنْ»كه   طور نیستند این ها كه از آن

 .یک امتی هستند كه ف ن هستند و خوب هستند

 قرآن برای همه اقوام منذر است

وجود بیاورد. ببینید م ل ایين اسيت   ه ب است و قرآن باید این فضا را قضاوت منصفانه یک این

كه ما الآن بنشینیم و در این روزگار از اما  بگوییم و از اما  حر  بزنیم. اما  یک ایرانی است ولی 

و. یسم خواهد این حس پان ترك و اص ً قرآن نمی !كنند كه اما  ایرانی است م  ً در لبنان فكر نمی

ها را بشيكند و بير سير     ی این خواهد همه دهد. اتفاقاً قرآن میب هوجه پان كردیسم، پان عربیسم را

 .معار  خود را بگوید خواهد بنشاند. سر این سفره می «إنَّ أكرمكم عند الله اتقاكم»ی  سفره
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 ی ميرد   كافهقرآن برای  كه یت قرآن یا ایناز انبیاء دیگر نشده است، هیچ حجّ لذا اگر ذكری 

تا به شما و هر كسی كه قرآن به او برسد انيذاری   ؛« بَلَغ وَمَنْ بِهِ لِأُنذِْرَكُمْ» زند. ای نمی باشد، لطمه

 باشد و هیچ مانعیتی برای آن داستان ندارد. 

نداشيتیم   كه اگر ما این آیه را قرآن خود بر این نكته تأثیر داردخواهیم بگوییم كه  می)سؤال( 

یعنی آن آیه. ولی یک موقع هست كه همین ادعایی كيه  « رَسُولٌ أُمَّةٍ لكُِلَِّو»گفتیم كه  دوباره می

ها را تعریف نكيرده اسيت. یيک موقيع      گوید آن كنیم و اگر كسی گفت انبیاء دیگر چی؟ می ما می

  را پیيدا  ایين حير   شاهد گویید، شما باید هست همین چیزی كه شما به عنوان شاهد جمعی می

قصه همه انبیاء كرده است كه من از قصد  ه خود قرآن هم تصریحك این ن شاهدی است بركنید. ای

شناس مسلمان و متدین اگر باشند و م  ً  تعریف نكرد . حالا آن موقع ببینید یک سری باستانرا 

بیایيد  ها به یک سمت دفين شيدند،    ی این بینند همهو ب رهای دسته جمعی برونداین گوبه سراغ 

هيا را   ای داشيتند و... ایين   ها شاید پیغمبری داشتند! قبليه  ند؟ اینا هكدا  سمت دفن شد گوید بهب

نيد.  ا هدر گور دسته جمعی همه به یک طر  دفين شيد   كه ! در حالیآورند از خاك در می ای گتره

  است!ی تحقیق خیلی مهم  زمینه پیشخب این به كدا  طر  دفن شدند؟ ببینید 

بینی كه آثار رسالت را در دو هيزار سيال پيیش ناپين پیيدا       ا میشناس ر یک وقت یک باستان

هيا را پیيدا    ینتواند ا نمی است كه اص  شناس شناس است و یک باستان كند و این یک باستان می

گرایش  6تفاوت  ها ! اینخوردند؟ ها چه چیزی می گردد كه آن جمجمه می كند و دنبال یک سری

آثار رسالت در این طر  و آن طير  دنیيا    ها بروند، با این سؤالاگر افراد شناسی است.  در باستان

 شود.  پیدا می

یعنی به این صورت نیست كه  ك ً پیامبر برای اقوا  آمده است؛این اثبات این است كه )سؤال( 

هيا اخيت   پيیش     اگر به این صورت باشد در حجيّت  .باشد شی عصر خود هر پیامبری برای همه

دهد و قو  خود را در كلیاّت و  گوید و یک دستوری می پیامبر یک چیزی میآید. چون كه یک  می
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ی نفيوذش؛   ی دیگر، حيوزه  كند و یک پیامبر دیگر در یک حوزه جزئیات به یک سمتی هدایت می

 وَ» (73)اعرا : «صالِحاً أَخاهُمْ ثَمُودَ  وَإِلى»كه داریم  مین دلیل استی نفوذ خود او است به ه حوزه

 را فرسيتادیم و  شيعیب  برای ثميود، كه  به معنی این« أَخاهُمْ»( 84)همان: «اشعُیَبْ أَخاهُمْ یَنَمدَْ  إِلى

ای  نطقيه هيا پیيامبران م   . معلو  است كيه ایين  فرستادیمها  برای این لوط را  و ها صالح را برای آن

ذاب خيدا  و كل قيو  را بيه عي   روند  یعنی در قو  خود هستند و بعد از قو  خود بیرون می ؛هستند

كرده است كيه ایين پیغمبير آخير،      كه خود قرآن تصریح شود، ولی این كنند و تما  می تعذیب می

كسی كه دستور این هر یعنی  ؛(11)انعا : «بَلَغَ مَنْ وَ بِهِ لِأُنذِْرَكُمْ»یعنی  ؛است«  لِلنَّاس كَافَّةً»پیامبر 

ای بيودن در آن   د كيه آثياری از منطقيه   بینیي  كنید می كه نگاه میهم  پیامبر به او برسد، به قرآن

احسياس خاصيی   كنیيد   یعنی شما به عنوان یک ایرانی وقتی به قرآن نگاه می !نیست  نیست. واقعاً

ها مربوط به آن منطقه است. یعنی چیزی كيه یوسيف    كنید كه این یعنی احساس نمی كنید؛ نمی

كيه   و هيیچ فرقيی نيدارد. بيا ایين     ها نیز درس داده است  برای آمریكایی ،برای ما درس داده است

 نه در آمریكا و نه در ایران است.  شخود

د یعنيی آن قصيد   ني دار ها اميا   آن كه آید میای  روی عدهاص ً وقتی اسم امت  )سؤال( ببینید

 واحد را دارد، یعنی اما  و امت با یكدیگر یک تركیب معنایی هستند.

درد ایين بحيث   بيه   است كيه  این آیه دو نكته نساء را ببینید. در  سوره 124ی معرو   این آیه

 اللَّيهِ  علََيى  لِلنَّياسِ  یَكُونَ لِئَ َّ وَمُنذِْرینَ مُبشَِّرینَ رُسُ ً»كه ما رسل را فرستادیم  ، یكی اینخورد می

؛ یعنيی نتواننيد   كه حجّتی در دست دیگران نباشيد  ما رسل را فرستادیم تا این ؛« الرُّسُل بَعدَْ حُجَّةٌ

هيا بيه ميا احتجياج      فرسيتادیم آن  كنند كه خب رسل نفرستادی! یعنی اگر ما رسل نميی  احتجاج

 نَيذیرٍ  ولَا بشَيیرٍ  مِنْ جاءَنا ما تَقُولُوا أَنْ» مائده دارد  جا در سوره همان احتجاجی كه اینكردند،  می

 كردند.  ؛ چنین احتجاجی را به ما می«وَنذَیرٌ بشَیرٌ جاءَكُمْ فَقدَْ

 و دوره صولت رسل دوره فترت رسل
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این یک نكته است كه باید رسل فرستاده شود، رسل فرستاده شود و پیا  او نرسيد كيه فایيده    

هيا نرسيیده    ی خود رفتيه اسيت و پیيا  آن    ندارد. فكر كنید این رسل را فرستادند و رسل به خانه

. ببینیيد ميا بيه    كند. این نكته كه باید.. كند؟ حجّت را تما  نمی را تما  می حجّت است، خب این

هيا   آید و بيین آن  رسل می هر گروهی و باندی و... دنبال این نیستیم كه بگوییم برای هر قومی و 

آید. م  ً به هميان صيورت كيه     ها می كند به این معنای متداولی كه سمت آن آید و دعوت می می

رسیده  پیا  رسالتكه  پیغمبر به مكّه آمد. ما به دنبال این چنین معنایی نیستیم و مهم این است

حيدّت گرميا كاسيته     گویيد وقتيی كيه از آن    نگاه كنید، ميی  به ریشه فترت را 6التحقیقباشد. در 

ریشيه فَتَيرَ اسيت.    كيه از   گوینيد  شود؛ به آن فترة می میولت قیا  رسل كاسته شود و از آن ص می

ه رسيل نباشيد؛   رسل نیست، معلو  نیسيت كي   كه ای است كه صولت قیا  رسل نیست نه این دوره

كيه   این ای دارد به ی سجده یک اشاره هقرآن راجع به این قضیه چیزی نگفته است. این را در سور

 جيا اتفياا افتياده اسيت     بینید كه بحث فتره رسل و آن جاهلیتی كيه آن  حالا تو را فرستادیم، می

 ای است كه كار به دست انبیاء نیست. دوره

یریيد و آن  ید حكومت بگوكه بر هل دادند  رائیل را به سمتبینید كه بنی اس و بعد آیات را می

 ای دورهایين دوره  عيرض خيواهیم كيرد.     است كهاهل كتاب  به كه این خطاب سرزمین را بگیرید

بيه هميین   هم كه كار دست انبیاء نیست و اص ً كار دست سیستم انبیاء نیست. همین الآن  است

ای است كه آفتاب پشت ابر است و به آن  ت. دورهنیس سیستم انبیاءصورت است. یعنی كار دست 

این جهان ولر  است  شود، گر  نمی ها باید گر  شود، صورتی كه باید گر  كند و جهان با وجود آن

ها نیست. دوره فتيرة از رسيل، یكيی از     ولت اینمنتها كار در این دوره ص و جهان در حالت ولر ...

هيا   نیسيت و كيار دسيت آن    ی حضور گر  انبیاء دورهاست كه این های خاص فترة از رسل  ویژگی

 نیست. 
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ها حجّت بيودن   آیند، وجه آن ی دیگر كه در این آیه است این است كه وقتی كه رسل می نكته

«. رسُيُلُ  أَنَّهُيمْ » اببَي  ميِنْ نيه   هسيتند « حَجَّيةً  أَنَّهُمْ » ابب مِنْها است نه چیز دیگری. ببینید  آن

كه حجّت تما  شود. پس مهيم   فرستادیم تا این را به عنوان مبشرین و منذیرینرسل  گوید: ما می

 ی فتيرة از رسيل، و بحيث انقطياع      لان هم بحيث دوره این است كه باید حجّت تما  شود. همین ا

گوییم حجتّ تما  نیست؟ یعنی خدا این بشر را بدون حجّت  آیا می اما  ،وجود دارد. الآن هم هست

د بگویي  د و در روز قیامتد او گفته است كه ما فرستادیم تا كسی احتجاج نكنرها كرده است؟ خو

  !مگر ما برای شما نذیر نفرستادیم؟ ؛(8)ملک: «نذَِیرٌ یَأْتِكُمْ أَلَمْ»كه 

هایی كيه   كنیم. آن پتانسیل كنیم، بحث رسیدن پیا  رسالت را می اگر ما بحث رسل را می پس

ه آن جلسه عرض كرد  كه اگر كمی از تاریخ فاصله بگیریم و ی فترة رسل بوده است ك برای دوره

هيا نگياه كنيیم، ببینیيد حضيور       مقداری از بالاتر به این دوره Google Earthاز نمایی بالاتر، م ل 

ی بعدی كه دیگر رسل نیستند و  چینی است برای دوره زمینه ، یکی فترة رسل پیامبر بعد از دوره

كيه رسيل نباشيند عيادت      ای به ایين  تاریخ بشریت در دوره د؛ یعنییگر متكفّل كار هستنكسانی د

حجيت در قاليب آد     آن كيه ها باشد. حجّت به آن سيمت   كرده است ولی بالاخره باید این حجّت

 .ها گذشت بحث  كه اینباشد  كه باید كسیباشد و نه تنها كتاب باشد،  باشد، وصی

 چینی برای غیبت کبری فترت رسل زمینه

ای  یيک چنيین دوره   بشير  بینیيد  كنید می تر نگاه می وقتی كه نما را از عقب ین دورهشما در ا 

ای  در یيک دوره  ،ی  غیبيت صيغری و كبيری    آید، م ل حالت دوره داشته است و بعد پیامبری می

رود كه بشر باید خيود   ی غیبت كبری انبیاء می انبیاء در غیبت صغری بودند و بعد جهان در دوره

دارد حركيت دهيد،    هيایی كيه وجيود    ها و حجّت غیبت كبری انبیاء، با همین حجّتی  را در دوره

 أُمَّيةٍ  وَلِكيُلِّ » ،(65)فياطر:  «نَيذیر  فیهيا  خَي   إلِاَّ أُمَّيةٍ  ميِنْ  إِنْ»هيا وجيود دارد    كه حجيّت  ضمن این

ی رسالت است. این همان چیزی است  این نیز همان رسول است و همان ادامه (57)یيونس:  « رَسُول
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 أُمَّيةٍ  وَلِكيُلِّ »توانید بيه آن بگوییيد    شما می ، رسول كو؟زمان اما  حسن مجتبی گفتند در كه اگر

 لِيئَ َّ  وَمنُْيذِرینَ  مُبشَِّيرینَ  رسُُي ً »خط رسالت است، چرا؟ چون كه همان ی  ادامه اما  این« رَسُول

ن یعنی این حجّت عصر است و این حجّت زميی ( 124)نساء: «الرُّسُلِ بَعدَْ حُجَّةٌ اللَّهِ علَىَ لِلنَّاسِ یَكُونَ

ای باید پتانسیل این چنین  ی همان رسالت است و در هر دوره ست ادامهاست. وقتی این حجّت ه

یا كه حجّت تما  شود و جهان بتواند از حالت فترة خارج شود، حالا  چیزی وجود داشته باشد، این

یا كل جهان از حالت فترة خارج شود كه این در  ای از حالت فترة خارج شود و یک امت یا منطقه

شود و  و گر  میشود  ، حضرت مهدی )س   الله علیه( جهان از این فترة خارج میاممقیا  موعود 

 دیگر ولر  نیست. 

 فتَْيرَةٍ   علَيى  لَكُمْ یبَُیِّنُ رسَُولُنا جاءَكُمْ قدَْ الْكِتابِ أهَْلَ یا» پس اگر آیه به این صورت آمده است 

كه این پیغمبر بعد از فتيرة از رسيل آميده     ! حواس خود را جمع كنیداهل كتاب ای ؛«الرُّسُلِ مِنَ

پس فترة رسل به این معنا نیست كيه كسيی بگویيد     جهان را رها كردیم،است كه كسی نگوید ما 

ذیر . ني ، ایين معنيا درآميد   ی آیاتی كه دیدیم از كجا در آمد؟ از كل مجموعه !كه بشیر و نذیر نبود

ی رسيول را مطيرح كنيد كيه      ههي خواهيد ایين وج   نیسيت و ميی   رسولوجود دارد منتهای مراتب 

جهان را گر  كند و كار را بيه دسيت بگیيرد و صيولت قیيا  رسيل باشيد، بشير          رسول خواهد می

ش آیات با آیات بعيدی خيود   خط پیوندی این این .خواهد این دوره صولت قیا  رسل را ببیند می

 ها نیست.  ی فترة از حجّت ترة از رسل، دورهی ف دورهپس  است،

ای دست انبیاء  كه دوره واقعاً دست انبیاء نبوده است. یعنی قرآن چیزی راجع به این )سؤال( نه!

ی مختصيری حضيرت    بوده است، چندان چیزی نقل نكرده است. اگر بود نقل شده بود. یک دوره

م  ً  دست حضرت یوسف نبوده است، همموسی بوده است و كمی حضرت یوسف بوده است و آن 

 ميِنْ  نَيذیرٍ  ميِنْ  أَتاهُمْ ما»بوده است. ببینید معنی فترة از رسل این است كه  وزیر اقتصاد و دارایی

ی فترة از رسل  قبل از تو نذیر نبوده است. منتهای مراتب بحث من این است كه چرا دوره ؛« قَبْلِک
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ای با سیاا آیات بعيد دهيد كيه بحيث حضيرت       اهد زمینهخو ؟ آیا میكند جا دارد مطرح می را این

كند كه بروید سرزمین مقدس را بگیرید و حكومت تشكیل دهید. در حقیقت این  موسی را باز می

خواهد حاكم شود و به عبارتی نظارتی به این معنيا بعیيد نیسيت داشيته      برای آن زمانی است می

ما باید این بحث را قبول كنیم و فع ً روی ایين   اجمالاً . یعنی فقط بحث انقطاع وحی نباشد.باشد

ی فترة از رسيل،   در دوره ها است؟ نه! چون معنای فترة از حجّت پایه بایستیم كه فترة از رسل به

 توانستند احتجاج كنند كه برای ما نذیر نیامد، پس باید نذیر همواره باشد  می ها نبودند، اگر حجّت

 رسل در حاشیه هستند ای که دوره فترت از رسل، دوره

ها و نذیرها  ای است كه رسلی نیستند ولی نذیر وجود دارد و حجّت ی فترة از رسل، دوره دوره 

ی فتيرة از   دورهگذاشته است و ميا را بيرای    هم هستند. پس خدا پتانسیل لاز  را، در همین دوره

فتيرة از رسيل بيه معنيای      اگر ،ی فترة از رسل است ، دورهی ما هم دوره رسل آماده كرده كه الان

 ع شده است. اگر ایين باشيد الان هيم   ای كه وحی قط انقطاع از وحی باشد. یعنی در حقیقت دوره

ای باشد كيه   كماكان باید دوره هم ی فترة من الرسل است. این دوره یعنی الان دوره ؛همین است

نقيل   التحقیقآن چیزی كه از این هستیم. به دنبال  ی نذیرها ادامه پیدا كنند. ما ر پایهها ب حجّت

هيم  ولير  اسيت. سيرد     جهان گر  نیست، یعنی ؛ی فترة، صولت قیا  رسل نیست كردیم كه دوره

ا ولر  شده است. اگر بيا آن تعبیير پيیش    ا دقت را كنید! دنیا یخ نكرده، دنیببینید تعبیر ر نیست!

كه آیات بعد آن را تأیید  شود و این همان چیزی است می ییم، چیز دیگری در این معنا اشراببیا

كه آن جاهلیت چيه   م به اینخواهیم برسی ما میی جاهلیتی است كه  كند كه در حقیقت دوره می

ها عباراتی است كيه در ایين آیيات در حيال مشياهده       ی آن چیزی است؟ آن نعمت چیست؟ همه

سيت كيه كيار    ی جياهلیتی ا  بینیيد؟ دوره  هستید. آن ارتداد چه چیزی است؟ كه در آیات بعد می

نيد  رسيل وجيود دار   ها انبیاء نیستند و صولت رسل نیست. متدست انبیاء نیست و محوریّت حكو

 كه رسلی هستند و در حاشیه هستند!تواند یک تعبیر باشد  می ولی در حاشیه هستند كه این هم
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این تعبیری اسيت كيه    هستند یعنی صولت قیا  رسل نیست. رسل هستند منتها رسل در حاشیه

 كند و آن موقع به فضای بعد خود یک مقداری سازگار هست. می حقیقالت

ها در دوران فترة از رسل باطل شد، حجّت با نذیرها بودنيد،   شود كه بگوییم حجّت نمی )سؤال(

 « نذَیر فیها خَ  إلِاَّ أُمَّةٍ مِنْ وَإِنْ» شده است. ها انجا  می ی فترة از رسل با این ها در دوره و حجّت

جيا   عرض كرد  همین بيود كيه آن   در این آیه ی دومی كه جا همین نكته أحسنت. آن( )سؤال

كيه رسيل بيین     یعنی باید حجّت تما  شود نه ایين  ؛ها است وجه آمدن رسل به وجه آمدن حجّت

 مرد  گشت و گذار كنند.

 شوند می نذیرها جانشین رسل

علّت آمدن رسل، آمدن نی یع ؛این تعلیق حكم بر وصف است كه مشعر به علیت است )سؤال(

شد. اگر  حجّت تما  می، چون باید دكن چون كه آیه این را تصریح می  ؛ها است و تما  شدن حجّت

ای نيداریم كيه فتيرة از     نیست و چنین آیه این به معنای فترة از حجّت داریم، ی فترة از رسل دوره

ها باید به سبک دیگيری   ا حجّتشود منته ها تما  می حجّت رسل یعنی فترة از حجّت، این نیست!

اسيت   ی انبیاءاغیبت صغرشنیدنی است.  یی انبیاء، حرفایتما  شود و این در آن نگاه غیبت صغر

كار توسط نيذیرها اداميه پیيدا     است كه ی انبیاءاغیبت كبری شروع  ورهداین آیند و  انبیاء میكه 

 كند.  می

به این كاری نداریم.  !؟بینی كرده است  پیشهایی برای عالم  حالا چرا خداوند این چنین تئوری

چرا اص ً سناریو را به این صورت دیده است؟ غیبت صغری، غیبيت كبيری و بعيد دوبياره غیبيت      

 ی ائمه واغیبت صغربعد ی انبیاء و اكبرغیبت ی انبیاء و ایعنی غیبت صغر یبت كبری؛صغری و غ

هيا   هيای حجيّت   ة از رسيل و در بحيث  هيای فتير   ائمه. شما هر چه كيه در ایين دوره   غیبت كبرای

بحث شما كيه راجيع بيه زميان و      ؛ چونتوانید به همین صورت بگویید شنوید، این بحث را می می
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بایيد   گيوییم  افتاد. هر چه را كه ميی  ات میشد و باید این اتفاق ها تما  می حجّت و بایدمكان نبود 

 كنیم. دامه دهیم و چیزی را منحصر به زمان و مكان آن نبتوانیم 

 احبار و رهبان جانشینان انبیاء

إِنَّا أَنْزَلْناَ التَّوْرَاةَ : »دهد می به دست مائده  سوره 55ی  نید كه زمینه و فضا را برای آیهبی شما می

أَحبَْارُ بِماَ اسْتُحْفِظُوا ميِنْ  فِیهاَ هُدًى وَنُورٌ یَحْكُمُ بهِاَ النَّبِیُّونَ الَّذِینَ أسَْلمَُوا لِلَّذِینَ هاَدُوا وَالرَّبَّانِیُّونَ وَالْ

حكيم   ی كتياب  بير پایيه   ندانشيمندا   ایين كيه  است كه كار به دست احبار و رهبانی   ؛«كِتاَبِ اللَّهِ

بینید  ای است كه می ی فوا العاده كه حالا انشاءلله وقتی كه به رسیدیم آیه 55ی  )در آیه كنند می

كه ما تورات را  (و آیات ولایت است 3به الفاظ آیات چقدر قریب المعنا است كه حتی قریب اللفظ 

هيا   آنیعنی نبیونی كه  ؛« یَحْكُمُ بهَِا النَّبِیُّونَ الَّذینَ أسَْلمَُوا»نازل كردیم كه در آن هدایت و نور بود 

حالا چه حاكمیت در فتوا یا  .كردند و حاكم بودند ها براساس تورات حكم می تابع موسی بودند، آن

بلكيه   !نيه ربيانیین  « وَالرَّبَّانِیُّون هادُوا لِلَّذینَ أسَْلمَُوا الَّذینَ النَّبِیُّونَبهِاَ  یَحْكُمُ» ت در قضاچه حاكمی

ت نیيز،  و احبار و دانشمندان یهودیي بلكه ربانیون،  «  اللَّه كِتابِ مِنْ اسْتُحْفِظُوا بِماَ وَالْأَحبْارُ» ربانیون

چه  ها براساس آن افتد و آن های یهودی می ربدانشمندان و حی كار به دست یعنها حكم كردند  آن

در جایگاه  وكردند  حكم می داشتند و ها حاكمیت آنها محفوظ مانده است  از كتاب خدا برای آن

كنند. به چه چیيزی؟   حكم میهم ها  آن« وَالْأَحبْارُ یَحكُمُ»، «یَحكُمُ لنَّبِیّونَا»نبیون ایستاده بودند 

 .«بهِاَ حكمی تَوْرَاةِ بِهِ یَحكُمُ لنَّبِیّونَا»كه به همان چیزی 

 متن  اگر نیست، ببینیدكتاب ها خود متن  این طرح را باید جدی در نظر گرفت كه آن حجّت 

  .های آن مفصل قبل از این شده است ما احتیاجی به اما  نداشتیم و بحث ،كرد كفایت می

. قرآن چيرا ایين   دانم وید؟ راستش من هم نمیگ كنند كه چرا قرآن به این صورت می ال میسؤ

ی فترة از  كند كه در دوره تر گفت، یعنی قرآن جوری وانمود می توان صا  هایی كه شاید می حر 

 رسُُي ً »یعنيی انگيار كيه     ؛بشیر و نيذیر نبيود   ؛«نذَیر ولَا بشَیرٍ مِنْ جاءَنا ما» گویند: ها می این رسل
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گذارد چنین  ها را كنار یكدیگر می ینكه وقتی انسان ا !نبود ، پس حجّتنبود« نیمنذر وَ نیمبشر

بینيی كيه معنيی آن ایين      كنی ميی  ی كه نگاه میفهمد، ولی وقتی كه به لحاظ اجتهاد چیزی می

هيا   بایيد در هميین حجيّت    و نذیر بود و حجّت د، بلكهست كه حجّت نبونی نیست و معنی آن این

  كرد. ادامه پیدا می

 وجََعَلكَُيمْ  أَنْبیِياءَ  فيیكُمْ  جَعيَلَ  إِذْ  عَليَیْكُم  اللَّهِ نِعمَْتَ اذْكُرُوا قَوْ ِ یا لِقَوْمِهِ  مُوسى قالَ وَإِذْ»(: 62)

  * «الْعالمَینَ مِنَ أَحدَاً یُؤْتِ لَمْ ما وَآتاكُمْ مُلُوكاً

در داسيتان بنيی اسيرائیل     رود و ميدتی  طرح این به بحث، به داستان بنی اسرائیل ميی  بعد از

قسمت  45كند، ببینید شما داستان حضرت موسی را در  از داستان را نقل می ماند و این برش یم

 .این مهم است و كند، از آن را نقل می كه در هر جایی یک برشاز قرآن دارید 

 گویی نیست های قرآن داستان داستان

هيای   حالا یک بخش از داسيتان حضيرت موسيی از بخيش    بگوید نیست كه  هم به این صورت

 دعوای هابیيل و قابیيل را   داستانبینید كه به صورت معناداری  كام ً میگوییم!  را می ی آن نگفته

بینید كه در  لیل میبه همین د .كند حتی آن بحث را تما  نمیدهد!  ی این بحث قرار می در میانه

، آیيات  است كيه ایين آیيه   جا واضح معلو   این «كَتَبْنا ذلِکَ أجَْلِ مِنْ» دارد: مائده  سوره 36ی  آیه

زند بيه ایين    گره میو آیات بعد را به همان آیات قبل  زند د گره میرامربوط به هابیل و قابیل را د

كه كسی بگوید: خب! حالا یک بحيث جدیيد    « إسِْرائیل  بنَی  علَى كَتَبْنا»گوید  یک دفعه نمی آیه و

یعنی این داستان كيام ً وسيط   « إسِْرائیلَ  بنَی  لىعَ كَتَبْنا ذلِکَ أجَْلِ مِنْ»گوید اص ً میشروع شد. 

 شود، كدا  قسمت؟ از داستان بنی اسرائیل گفته می و این برشآید  این داستان بنی اسرائیل می

بعضياً   دانیيد كيه   جا آمده است شما نمی 45كه در  ببینید شما داستان حضرت موسی را با این

 نویسند را می داستان موسی ند فیلمنامهراالان كه د دانید چیست! و نمی !كجاست تقد  و تأخر آن

 ؟ رفت یا بعد از آن رفت واقعه به كوه طور قبل از اینم   ها هستند كه  درگیر همین
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 45د، ليذا در  هيای هيدایتی خيود را بدهي     خواهد پیا  نیست. قرآن می قرآن كه كتاب داستان 

 ! ستان معلو  نیستكند ولی تقد  و تأخر دا ان را نقل میسوره این داست

دس برویيد و حكوميت   این قسمت، كدا  قسمت؟ این قسمتی كيه بیاییيد و بيه سيرزمین مقي     

 ی داستانی كه كام ً خياص   موعه. این قسمت از مجزمین را به دست خود بگیرید تشكیل دهید و

از گفته نشده  هیچ جای دیگر شود در و منحصر به فرد است و نكاتی كه در این داستان گفته می

 چهل ساله و...  بحث تیه جمله

و چیزهيایی  گوید كه بیایید بروید ما شما را ملوك قرار دادیم و خدا شما را از بند آزاد كرد  می

نيد  را نبینیيد، چ یكی از آن آیات  ! و شما فقطبه شما داد، داخل سرزمین مقدس شوید و بجنگید

 .جا بروید ها را بیرون كنید و خودتان آن گید و آنبجن گوید: كه می ببینید،هم پشت سر آن را  آیه

 بینید؟ این حر  معلو  است؟ آیات را می

موسيی  رود تا استراحت كند؟  جا به خانه می بگوییم موسی آنكند؟  می موسی چه كار )سؤال(

ایين  كه برویم یک سرزمین را بگیریم، الان برای چه برویم بگیریم؟ گوید  در رهبریت این امت می

گیرید؟ این  دیگر را می ! چرا سرزمین كسانی است كه چرا این سرزمین را بگیریم؟الات جداز سؤ

خواهیيد در   ميی  جا است و بعد وقتی كه این سرزمین را گرفتیيد  ک سوال جدی است كه در اینی

است  در مورد بح ی 61ی  خود این آیهای وجود دارد كه  بعد شبههاین سرزمین چه كاری كنید؟ 

ی حضيرت موسيی    گویند این وعيده  ا در مورد سرزمین موعود خود دارند و میه كه خود اسرائیلی

و این آیه را انشاءلله بایيد حيل    !گوید همین را می دقیقاً است كه این سرزمین برای ما است و آیه

 كرد. 

ی  دوره درای اسيت؟   كه حمله به سيرزمین چيه مقوليه   ها تأمل كنید  حالا یک مقداری در این

منيد   كه ميا الان بيه حضيرت ع قيه    چگونه است؟  (الشّریف فرجه تعالى اللّه عجّلحضرت مهدی )

د مني  به حضرت ع قه كنم. خیلی از ما جدّی عرض می ایشان غایب است!هستیم به این دلیل كه 
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دنیا را به حالت درست و اگر حاضر باشد و بخواهد شروع كند  هستیم به این دلیل كه غایب است!

طوری كه  همان حضرت بایستیم. این خیلی بعید است!پای ركاب ست كه ما خود برگرداند، این نی

! حضيرت صياحب   رسد و گرفتار مشك ت چهل ساله شدند، بعید به نظر می ،پای موسی نایستادند

ولی وقتيی   تو مهربانی و خیلی خوبی و تو خیلی زیبا هستی، به این صورت هستند كه در نظر ما 

ها را فتح كنید، حتی گاهی اوقات ممكن است آد  این  سرزمین ویم به جنگ برو ییدكه بگوید بیا

كه اگر یک دفعه  شیعه خود را برای این شبهات آماده نكرده است گرفتار شبهات بشود! ولی حتی

چه كنیم؟!. بحث حقوا بشر ها را بكشید و مكّه را فتح كنید، ما با و گفت كه بروید آن حضرت آمد

باید كرد؟  برای خود چیده است، چه كار با قوانینی كه تا به حال بشر !نیم؟ك ها چه كار حالا با این

چرا به دنبال این ! ؟دهد كه بروید یک سرزمین را فتح كنید اص ً به چه مجوزی موسی دستور می

 ها را... هستید كه بروید یک سرزمین را فتح كنید؟ این

نَّ فِیهَيا قَوْمًيا   إِ» ر!ما جبّاری هستیم دیگي  پس كنیم، رویم آمریكا را فتح می ما می)سؤال( م   

 (66)مائده: « جَبَّارِینَ

دلایلی را  شممكن است معصو  خود البته ، كنیم ه نمیدلیل مطالب معصو ازببینید ما )سؤال( 

  (شدقب  انجا  بحث معصو  ) .كنیم ی دلیل نمی ما از معصو  مطالبه لیوبگوید 

اِنَّ الْحَقَّ وَالْباطيِلَ لا یُعْرَفيانِ باَِقْيدارِ الرِّجيالِ،     » :فرمودند كهاست  امیرفرمایش خود حضرت   

ست كه در جنيگ  گیجی ا آن برای انسانِولی « 1اِعْرِ ِ الْحَقَّ تَعْرِ ْ اَهْلَهُ وَاعْرِ ِ الْباطِلَ تَعْرِ ْ اَهْلَهُ

وگرنيه   .سيد شنا چون این آد  گیج است كه علی را به عنيوان حيق نميی    جهادی گیر كرده است!

یا حق را جایی بچرخان كيه  خدا ؛«اللهم أدِرِ الحقَّ ارَا دَمَ ُیْحَ ورُدُیَ عَلِیٍّ مَعَ وَالْحَقُّ الْحَقِّ مَعَ عَلِیٌّ»

ی عصمت  . وقتی كه شما اندیشهاستمجسم حق  حق است و علی یعنی علی مصداا علی هست؛
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مومنین را با چیزهایی بسنجیم. چيون  آییم حضرت امیر ال كنید، در عصمت كه ما نمی را طرح می

این یعنيی چيه؟ كتياب و سينت؟      اب و سنت و احادیث است،ها كت گویی جزو حجّت وقتی كه می

ی دلیل  ها است و دیگر نباید از آن مطالبه یكی از حجّت شكتاب است و خود ش عدِْلیعنی خود

چقدر این  و... ولیآقا به این دلیل توانند برای ضعفا دلیل بیاورند كه بگویند  . البته ایشان میكنیم

جا یک قو  جبار است  آن ؛«إِنَّ فِیهاَ قَوْماً جَبَّارِینَ: »گوید می خب او !شود؟ واقع می مقبولها  دلیل

شما كيه اهيل ایيران هسيتی      گوید آقا به شما ربطی ندارد! جا را فتح كنیم. می خواهیم آن و ما می

چرخانید. مگر به دنبيال حكوميت نبودیيد؟ حيالا پيرچم را      جا ب پرچم را به دست شما دادند همان

 . خواهم جهان را بچرخانم من می گوید نه! خانید. میپچر

در مصير و   گویيد  حضرت می ؛«إِنَّ فِیهاَ قَوْماً جَبَّارِینَ»گوید  حضرت می الان در همه جای دنیا

 !پای كار بایستند خیلی كه بعید استلذا  ؛«إِنَّ فِیهاَ قَوْماً جَبَّارِینَ» در آمریكا و اسرائیل...

 صلوات!                                                                                                  

                                                           
ی این مياه   با عرض تبریک به مناسبت ماه مبارك رمضان. اگر بخواهیم اندكی از فضیلت این ماه چیزی بگوییم این است كه شناسنامه.  1

اسيت و وجيه    مياه رمضيان، مياهی اسيت كيه در آن قيرآن نيازل شيده         1« القُْرْآن فیهِ أنُْزِلَ الَّذی رَمَضانَ شهَْرُ»را خدا با قرآن نوشته است. 

ای از كتاب خدا ت وت كنيد، ثيواب آن    ی معرو  حضرت رسول كه اگر كسی در این ماه آیه شناسایی ماه رمضان به قرآن است. در خطبه

ریزنيد و در ایين دنیيا     اند و اگر قبول كنید ثواب به معنای چیزی كه در حساب ما ميی  ای كه این ماه قرآن را ختم كرده برابر است به اندازه

طور نیست و معنای ثيواب ایين نیسيت، یعنيی بيه       یچ نفعی برای ما ندارد و بعداً با آن مواجه خواهیم شد و اگر این را قبول كنیم كه اینه

ی ثيواب خيتم    ای معيادل بهيره   دهد بهيره  ای كه خواندن یک آیه در این ماه به انسان می شود كه بهره عبارتی معنی این ك   خدا این می

ی زیاد و دعيای زیياد و اجتنياب از حيرا  الله، بيه       ای دیگر است. به هر جهت این ماه، ماه خاصی است. ت وت قرآن و سجدهه قرآن در ماه

 ای شده است. های خاص و ویژه ها توصیه این
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